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 چكيده
احمد نراقي به تقليد ازمثنوي معنوي سروده شده و ملا مثنوي طاقديس اثر

اين اثر سترگ درآن موضوعات فراواني از ديدگاه عرفان و مذهب مورد  چونهم
بررسي و تحليل قرار گرفته است. در اين مقاله ميزان تاثير پذيري مشترك 

(به عنوان زيرمتن) زبر متن) و مثنوي معنويحكايات مثنوي طاقديس (به عنوان 
از قصص قرآني (به عنوان سر متن) بر مبناي نظرية پيرامتنيت ژرار ژنت واكاوي 

دهد كه هم مولانا و هم نراقي براي تبيين هاي اين مقاله نشان ميشده است. يافته
اني متون عرف، فرهنگ عاميانه، فرم وانديشه درحكايات خويش از قصص قرآني

اند و بنابراين براساس نظرية ژنت بهره جسته "سرمتن"پيشين و ... به عنوان 
اي دانست كه با ديگر متون ها را نتيجة ارتباط بينامتنيتوان حاصل كار آنمي

 اند. برقرار ساخته
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 مقدمه

طاقديس سرودة ملا احمد نراقي در زمرة آثاري است كه هم از جهت اسلوب و مثنوي 
هم از جهت انديشه به تقليد و پيروي از مثنوي معنوي سروده شده است. از جمله 

هاي تمثيلي هاي اين مثنوي با مثنوي مولانا انبوه ارجاعات ديني و قرآني و حكايتشباهت
دارند. بسياري از ابيات اين مثنوي برگرفته از  اي طولاني در متون ديگراست كه سابقه

قرآن كريم و روايات شيعي است. البته امثال و حكم و حكايات دلپذير كه سرچشمة آن از 
در طاقديس (دقيقاً) نه «شود. فرهنگ شفاهي بوده نيز در سرتاسر كتاب به وفور ديده مي

ح و تفسير شده ضمن آن مناجات آورده و بيست و شش آيه و روايت به طور مستقل شر
» كه به حدود يكصد و هفده آيه و حديث در ابيات طاقديس مستقيماً اشاره شده است

  ).2: 1389، (گرجي و نريماني
از نظر انديشه نيز در مثنوي طاقديس موضوعات فراواني از ديدگاه عرفان و مذهب  

ستايش حضرت حق كه در  حمد و، مانند: تفسير منظوم بسياري از آيات قرآني و روايات
ذكر سرگذشت ، اي نيكو يافته استسرتاسر كتاب ذيل عنوان مناجات با خدا جلوه

بيان اعتقادات ، آوردن تمثيلات و حكايات فراوان در خلال مباحث اصلي كتاب، پيامبران
تقابل  ،توصيف عشق و انواع آن، ديني و معرفي دين اسلام با استفاده از قالب منظوم شعري

اعتقاد به اصل اختيار و استدلال براي اثبات آن و توجه به ، عقل گريزي، بين عقل و عشق
رخدادهاي اجتماعي و سياسي و موضوعات ديگري از اين دست مورد بررسي و تحليل 

 قرار گرفته است. 
ه فرزانة نراق با توجه به همة عناوين ذكر شده توجهي هم ب، البته ملا احمد نراقي

سعي در تحقق اين هدف كرده ، اصلاح جامعه معطوف داشته و با انتقادهاي خود در كتاب
انتقادات تند و صريح به كساني كه ، عملي برخي از عالمان دينياست. تعريض و كنايه به بي

تقبيح و ، اندخبر ماندهاند و از احكام مذهب و دين بيشده )1: 1390، (بابايي "محو فلسفه"
اند زشت انگاري روش صوفيان عصر خويش كه فقط در ظاهر به آداب تصوف آراسته شده

گيرد. موضوعات ياد در ذيل همين توجه قرار مي، اندولي در باطن بويي از عرفان نبرده
اي فروتر شده با آن كه جامعيت مباحث طرح شده در مثنوي مولانا را ندارد در مرتبه

خورد. ملاي روم و فرزانة ها در هر دو كتاب به چشم مييان آنهاي فراواني در بمشابهت
اند و در آسمان متعالي عرفان و خداشناسي نظر داشتهمند نراق هر دو به افقي واحد و ارج

جذاب و دلپذير ، اين همان وجه معنايي مشترك در هر دو كتاب است كه هر دو را خواندني
 نموده است. 
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، حل و عقد، برخي جوانب به مباحث سنتي بلاغت نظير اقتباسنظرية پيرامتنت ژنت از 
 ها در مطالعاتاي موجود در ميان متنروابط شبكهتضمين و انواع آن شباهت دارد. ، تلميح

و  تضمين، تلميح، سرقت، به صورتي كاملا محدود و تنها در شكل نقل قول بلاغي سنتي
دهد كه پيشينيان ما به وجود ارتباط مطلب نشان مي. ذكر اين شدشناسايي مي حل و درج

اختلاف بين ، بين متون واقف بودند. اما لازم به ذكر است كه علاوه بر وجود اين همانندي
اين دو نظريه (بلاغت سنتي و پيرامتنيت ژنت) در عمق شناسايي موارد مشابه در بين متون 

 . است
تاثير پذيري مشترك حكايات مثنوي طاقديس مسالة اصلي در اين مقاله واكاوي ميزان  

(به عنوان زبرمتن) و مثنوي معنوي (به عنوان زيرمتن) از قصص قرآني (به عنوان سرمتن) 
هاي مشترك هاي سر متنيت (حكايتبر مبناي نظرية پيرامتنيت ژرار ژنت است كه در حوزه

زبرمتنيت  اند) وكه مثنوي طاقديس و مثنوي معنوي از قصص قرآني بهره جسته
هايي كه مثنوي طاقديس از مثنوي معنوي گرفته و در مثنوي نيز با الهام از قصص (حكايت

گردد. روايات ديني يا ديگر متون پيشين مانند اشعار عطارگفته شده است) طرح مي، قرآني
يي هاحكايت( دو ديدگاه ديگر نيز در نظريـة پيرامتنيت ژنت يعني گشتاركمي، علاوه بر اين

و ) است مثنوي گرفته و با تغيير حجمي از محتوايي تغيير بدون طاقديس مثنوي كه
نيز ) است گرفته مثنوي از محتوايي تغيير با طاقديس مثنوي كههايي حكايت( گشتاركيفي
 شود. بررسي مي

 
 بحث و بررسي

 الف) نظرية پيرامتنيت ژنت
 : ئل استكاركردهاي مختلفي قا ادبي نقد براي مقولة ژرار ژنت

 آثار معرفي و داوري از است عبارت واژه كه كلي معناي به، "نقادانه" كاركرد« )1الف. 
 كتاب، خواندمي كه نقدي راه از خواننده يعني همگان؛ گزينش كار كردنتر ساده براي ادبي
 اصطلاح( معاصر "فرهنگي صنعت" در كاركردي كه. خواندمي و يابدمي رااش هعلاق مورد

 . است يافتهها روزنامه وها در نشريه مهمي جايگاه) ژنت از نه و آدورنوست از لبتها
 شرايط شناخت هدفش و ادبي متون از است دقيق بررسي كه "علمي" كاركرد )2لف. ا

 پيدايش اجتماعي – تاريخي شرايط، اثرهاي چشمه سر شناخت( است ادبي آثار وجودي
 آثار يا متون از كه تاثيري، است گذاشته كه تاثيري، فشمول دروني و رواني شرايط، آن

هاي كلاس به بيشتر كاركرد اين معاصر "فرهنگي صنعت" در كه) است گرفته ديگر مولفان
 . شودمي خلاصه "تخصصي" و "ادبي"هاي مهنافصل يا دانشگاهي درس
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 داند ومي اناييسرچشمة د را متن كه ادبي و نظري اي خاصگونه به كاركرد )3الف. 
 خودهايي نقد چنين. شودمي تبديل، دارد آفريننده ويژگي كه "مستقل" متني به خود نقد
 از ژنت. كنندمي بررسي كه متني پيام بر افزون دارند پيامي نويسا و نه اند ونويسنده كار

 »بردمي نام نقدي چنين ازهايي نمونه عنوان به بلانشو موريس و بوو سنتهاي نوشته
  ).147-146: 1972، ژنت(

 يعني، بيايد را پيشين كاركرد دو نقدهايي چنين خواندن جريان در خواننده بسا چه«
 متن اين خود رو هر به نكتة اصلي اما فرامتن عناصر به راهنمايي و خواندن راهنمايي

 »يابدمي ودخ كار مصداق و مرجع، چشمه سر را ادبي متن، نقدي چنين ژنت نظر به. است
  ).311: 1380، احمدي(

 را شناسيزبانهاي روش كاربرد ساختاري هم نقد و است استوار بر زبان اساساً ادبيات
 به. بود روسيهاي فرماليست كار نكته اين كشف كه كندمي تاكيد ژنت. داندمي گريزناپذير

 در: «كرد تكرار استروس ويلها بعد كه دريافت. حكمي رمزگان با توانمي را پيام آنان نظر
 نكتة معنا اي فوريگونه بهها شكل وها صورت تحليل شناسيزبان چونهم شناسياسطوره

 شعر بررسي در 1923 برداشت كه درسال ياكوبسن رومن را بعدي گام. كندمي مطرح را
 آن گونة معنايي دلالت ارزش و آوايي واحد يك نواي يا عروضيهاي ارزش ميان چك

 دانست كرد. او ياد معناشناسي در آواشناسي تمايز مفهوم اهميت از و كرد اي كشفطهراب
 تمايز با روسي: آفريندمي را معنا و آواشناسي تمايز ميان مناسبت اين شكلي به زبان هر كه

 ).189-188: 1981، ارليچ( »هابم و زير در تمايز با صربي، هاطول تمايز با يوناني، هاشدت
به تببين ديدگاه خود دربارة پيرامتنيت پرداخته است.  "هازمينه"نت در كتابي به عنوان ژ«

 "اختراع"پس از ، پردازد. متون ادبياين كتاب به شرح دقيق شكل ارائه متون ادبي مي
بلكه معمولا به شكل كتابي ، اندبه خوانندگان ارائه نشده "متني برهنه" چونهمكتاب هرگز 

يابد و احتمالا در همخوان با رسم روز شكل مي، اي داردند و اين كتاب اندازهادرآمده
، حروف، شود. طرح روي جلداي خاص از سوي سازماني انتشاراتي منتشر ميمجموعه

چه ، عنوان متن، و احتمالا نام مستعار نويسنده، نام نويسنده يا نويسندگان، صفحة عنوان
گزين ، صفحة تقديم نامه، بر پشت جلد در معرفي (يا تبليغ) كتاببسا نقش جملاتي 

عناوين ، پس گفتارها، هاگفتار و مقدمهپيش، آيندسرلوحة كتاب مي چونهمهايي كه گويه
متن از سوي  "پذيرش"ها همه در يادداشت، هانمايه، هافهرست، عناوين فرعي، فصول

 "هاي دلالت معناييزمينه"رفتن متن) تاثير دارند. اين همه در حكم خواننده (يا در معنا گ
، علمي، هاي ادبيمباحث انجمن، هاتوان از صفحات ادبي نشريهمتن هستند. جز كتاب مي
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-311: 1380، احمدي( »هاي همگاني) نيز ياد كردها (در رسانهگفتگوها و جدل، دانشگاهي
312.(  

 شكل ويژه به ادبي متون نوشتاري شكل "پيرامتني" طرح در تژن نظر مورد نكتة«
 او. يابدمي ديگر معنايي متن "هازمينه"اين دگرگوني با كه كرد اثبات ژنت. است كتاب

 چنان را آن ما هم باز آيا، گذاشتنمي يوليسس را خود رمان نام جويس اگر كه پرسيد
 به آن از را امروزي) معناهاي يا( معنا ينهم باز آيا و خوانيم؟مي امروز كه خوانديممي

 به اگر يا كرديم؟مي ياد اديسه با آن بينامتني مناسبات از قاطعيت با و آورديم؟مي دست
 فهم براي گيلبرت استوارت و المن ريچارد بعدها كه را فصول عناوين آن جويس فرض

 يا وها شخصيت به را فصل ره يعني، بردمي كار به خود، اندكرده پيشنهاد يوليسس بهتر
، خواندمي لوپه پنه را فصلي مثلا( كردمي مرتبط هومر حماسة در خاصهايي موقعيت

) معناهاي يا( معنا در )...و كاليپسو، هادس، درياييهاي پري باز و، تلماك را ديگر فصلي
  شد؟نمي حاصل تفاوتي رمانش

 فصول در نوشت كه را "هازمينه"كتاب  تژنهايي پرسش چنين به پاسخ يافتن براي
 حالت كتابش سان بدين. كرد بررسي دقت به را "پيرامتني" نكات تمامياش هگان سيزده

 از ژنت كه چند هر، گرفت خود به را "ادبيهاي كتاب يا متون گيريشكل تاريخ" يك
 خاص مورد هر كه بود گفته و گذاشته كنار را "زماني در" و تاريخي روش آغاز همان

 اثبات پي در جا همه "هازمينه"فراوان هاي مثال. دارد خود را ويژه تاريخي "پيرامتني"
) كتاب "عناصر"كاركرد ازهايي مثالها (نكته از بسياري. دارند كارآيي نظري حكمي

 متعدد اشكال به كتاب نتيجة نهايي و، كنندمي مطرح را "خواننده پذيرش"مسألة  ميانجيبي
  ).312-311: 1380، احمدي( »شودمي اتاثب

 
 ب) سرمتنيت در مثنوي طاقديس و مثنوي معنوي

، براي مثنوي معنوي و مثنوي طاقديس "سر متن"ترين بر طبق ديدگاه ژنت اصلي 
هاي متعددي از اين دو متن كه مولانا و نراقي به تاويل و قرآن مجيد است و در بخش
هاي قرآني اند به طور مشابه رابطة بينامتني با قرآن و آموزهتهتفسير قرآن و روايات پرداخ

اند. با اين همه قرآن مجيد تنها چه در فرم و ظاهر شعر و چه در بن ماية آن برقرار كرده
براي مثنوي معنوي و مثنوي طاقديس نيست و اين دو متن از متون ديني و  "سر متن"

توان به ها نيز ميبر طبق ديدگاه ژنت به آن اند كهعرفاني پيش از خود نيز بهره جسته
 عنوان سر متن نگريسته شود. 
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 ) نمونة نخست1ب. 
 سرمتن: قرآن

 متن: بيتي از مثنوي طاقديس
 از سورة حجرات آمده است:  12در آية 
لَا تَجسسوا ولَا يغْتَب بعضُكُم و الظَّنِّ إِثْمالظَّنِّ إنَِّ بعضالذينَ آمنُوا اجتَنبوا كَثيراً منَيا أيَها

  اللَّه تَواب رحيمإِنَّ اللَّهواتَّقُوا أيَحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتًا فَكَرِهتُموه بعضًا
 هاگمان از برخى زيرا؛ بپرهيزيد] مردم حقّ درها [گمان از بسيارى از!  ايمان اهل اى 
 و، نكنيد جويىپى و تفحص] خواهانند را ماندنش پنهان مردم كه امورى در[ و، است گناه

 را اشمرده برادر گوشت كه دارد دوست شما از احدى آيا، ننماييد غيبت ديگريك از
 و پذيرتوبه بسيار خدا كه كنيد پروا خدا از، داريد نفرت] كار اين از[ ترديدبى بخورد؟
  ).12(حجرات /ست ا مهربان

نبايد با  كهاينكند مبني بر نراقي در مثنوي طاقديس به اين بن ماية قرآني اشاره مي
 دواري نسبت به ديگران ظن بد داشت: پيش

ــي « ــس م ــر  نف ــد مب ــن ب ــه ظ ــد ك گوي
 

ــض  ــنان بعـ ــن زبـــر   الظـ »اثـــم كـ
 ) 289: 1386، (نراقي 

 ) نمونة دوم2ب. 
 سرمتن: قرآن

 ي طاقديسمتن: بيتي از مثنو
 سوره الزمر آمده است:  54در آيه  

 جميعا ذُّنوُباليغْفرُ لَّهالإِنَّ لَّهالرحمةِ منْ تَقْنطَُوا لَا أَنْفُسهِم علَى أَسرَفوُا ذينَالعبادي يا قُلْ
إِنَّه والهالغَفُوريمرَّح 

 خدا رحمت از ! كرديد روى زياده ودخ بر] گناه ارتكاب با[ كه من بندگان اى: بگو 
است  مهربان و آمرزنده بسيار او زيرا آمرزد؛گناهان را مى همة خدا يقيناً، نشويد نوميد

  ).54(الزمر/ 
 كند: هايي از اين آيه اشاره مينراقي در مثنوي طاقديس در نكوهش نااميدي به بخش

ــو  « ــد اي عمـ ــر باشـ ــدي كفـ ــا اميـ نـ
 

ــوان  ــوا  رو بخــ ــوالا تياســ »لا تقنطــ
 ) 289: 1386، (نراقي 
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 ) نمونة سوم3ب. 
 سرمتن: قرآن

 متن: بيتي از مثنوي طاقديس
 سوره مسد آمده است:  6در آيه 

 مسد منْ حبلٌ جِيدها في
 ) 6(مسد/ خرماست.  ليف از تابيده طنابى گردنش بر] كه همان[ 

 كند: اره ميهايي از اين آيه اشنراقي در مثنوي طاقديس به بخش
ــود « ــي ش ــتن ك ــيش كش ــاو و م از دو گ

 

ــع از جانــت ايــن    »حبــل مســد  منقط
 ) 333: 1386، (نراقي  

 ) نمونة چهارم4ب. 
 سرمتن: حديث نبوي و كليات عطار

 متن: بيتي از مثنوي معنوي
 سرماي از نبايد« كهاين بر مبني وسلم وآله عليه لّهالصلي پيامبر سخن ذكر پي در مولانا

تأويل  به) 2048 ـ2046، 1مثنوي: د ( »گريخت ببايد خزان سردي از اما، بپوشيد تن اربه
 : گويدمي و پردازدمي "بهار" و "خزان"
ــزد خــزان آن« ــس خــدا ن هواســت و نَفْ

 

»بقاسـت  عقـل و جـان عـين بهارسـت و     
 ) 2051: 1 د، مثنوي( 

 : افزايدمي و
پـاك  كانفـاس  بـود  ايـن  تأويـل  به پس«

 

»تـاك  و بـرگ  حيـات  و بهارسـت  چون 
 

  ).2054: 1 د، مثنوي(  
 كشف به گوينده سوي از تأويل اين و رمزگشايي اين برابر خود در بايد شنونده گاه
 طيرالمنطق در، عطار ــ مثلالفي ــ كهآنچن. دريابد را باطني معاني و بپردازد رمزها

 معنويهاي قرينه اساس بر خود، خواننده و ايدگشنمي را "بوتيمار" تمثيلي داستان رمزهاي
 كهناچن، خرسندند اندك به كه است "همتّي دون مردم" رمز و نماد، بوتيمار كه يابد درمي

 حقيقت درياي به راهي و لاجرم بود خرسند و دلخوش "دريا لب" چون اندكي به بوتيمار
 : نداشت

ــك« ــره را او آن ــت اي آبقط ــل اس اص
 

ــي  ــد ك ــت توان ــيمرغ از ياف ــل س »وص
 

  ).55: 1339، عطار نيشابوري( 



 1394 تابستان) 20درپي(پي، 4شمارة ، سال پنجم، شناسيد ادبي و سبكهاي نقپژوهش □ 56

 بيت مولانا هستند.  "سرمتن "بنابراين حديث پيامبر و بيت عطار دو 
 
 ) نمونة پنجم5ب. 

 روايت ابوالفتح رازي، المخلوقاتسر متن: عجايب
 متن: حكايت طوطي و بازگان

در مثنوي معنوي است كه  "بازرگان و طوطي" حكايت، هانمونه ديگر تعدد سرمتن
 براي را تمثيل اين، رومي احمد شيخ«اشاره كرد.  "سر متن"توان به چندين براي آن مي

 مضمون نظر از كه، آورده "ياحيا موتالفي لانّ تموتوا ان قبلَ موتوا" حديث توضيح و تبيين
 عطار داستان از ديگري شگزار واقع در، مولانا روايت. دارد خوانيهم مولانا روايت با نيز
 كرده قصه در فراواني هنرمندانههاي تصرف، مولانا كه تفاوت اين است. با نامه اسرار در

  ).140: 1375، (پورنامداريان» است
 خاص هنري شگردهاي با هاي حكايت مولاناشيخ احمدرومي به عنوان يكي از سرمتن

 درج، داستاني قويهاي تعليق ايجاد، نداستا روايت سير در دخالت با جمله از، خود
است. البته  بخشيده بدان ديگري تفصيل و بافت و ساخت، آن در متني ميان حكايت چندين

او «شيخ احمد رومي نيز خود از سرمتن ديگري الهام گرفته و آن حكايت عطار است. 
 از گوناگوني نتايج و ساخته بدل بيتي سيصد روايتي به را عطار بيتي هشت و بيست داستان

  ).140(همان: » است برگرفته آن
البته بايد در نظر داشت كه در متن مولانا آن چيزي كه ژنت بدان گشتار كيفي و كمي  
 جاي به "بازرگان"شخصيت كردن جايگزين با گويد نيز اتفاق افتاده است. مولانامي

 و نهاده بنا استوارتري يداستان منطق"سفر" مايه بن از استفاده و عطار "هند حكيم"
پردازندة  كه است عرفاني- تمثيلي، عطار روايت اگر«. است ساختهتر جذاب بسيار داستاني

 روايت، دهدمي انعكاس گيري پايانينتيجه قالب در را خودهاي ايده مستقيم طور به آن
 خود ذات در ار عرفاني تفسيرهاي و تأويل قابليت كه است عرفاني - رمزي تمثيلي مولانا

» گيري بپردازدنتيجه قالب در، خودهاي ديدگاه تبيين به صراحتاً مولانا كه آنبي، داراست
  ).140(همان: 

 زمانالبديع«. هاي ديگري را براي اين حكايت بيان كردتوان با جستجو سرمتنباز مي
 ابوالفتوح روايت ار داستان اين مأخذ، مثنوي تمثيلات و قصص مأخذ كتاب در فروزانفر

 كه البته )358: 1380، پورنامداريان( »داندمي جنانالروح و جنانالروض كتاب در رازي
 و نمايدمي متفاوت مولانا و عطار روايت با اساس و پايه از، داستان اين از ابوالفتوح روايت
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آن با حكايت مولانا است و اگر ارتباط بين  يافته ديني بعدي، )(عسليمان شخصيت حضور با
 اين زيرا در. اندرا بينامتني بدانيم بايد اذعان كنيم كه گشتارها بسيار پررنگ و اثرگذار بوده

 و نيست خبري، "سفر" و "هندوستان"، "حكيم"، "بازرگان"چون  عناصري از، سرمتن
 و نشيندمي قفسي بالاي بر كند كهمي ايفا ديگراي طوطي، را حكيم و بازرگان نقش

 . شودمي او نجات باعث و گويدمي چيزي محبوس طوطي درگوش
توان مدعي شد مولانا با گشتار كمتري بر هاي ديگري نيز وجود دارد كه ميسرمتن 

الموجودات مخلوقات و غرايبالعجايب ها بهره جسته است. روايتطبق نظرية ژنت از آن
 نمايد: مي متفاوت اجزا در چند هر، دارد يكل سنخيت مولانا روايت با نامه عجايب يا

 به اگر": گفت را وي. آمد وي قفس سر به ديگر طوطكي. بگرفتند را طوطكي گويند«
 و بپريد طوطك آن "چيست؟ من تدبير كه بگو و بازپرس مرا ياران، روي هندوستان
 همه آن ت؟چيس من تدبير": گويدمي، است محبوس طوطك فلان كي كرد خبر را طوطكان
 پيغام را ايشان كرد كي خبر را وي، بازگرديد طوطك آن. بمردند و افتادند زير به طوطكان

 خداوند. بمرد و افتاد فرو بشنيد اين كي طوطك اين. بمردند و افتادند زير به همه، دادم
، انفرفروز(.» رفت هندوستان جانب به و بپريد وي. انداخت برون، وي را ديد مرده، قفس
1381 :392( . 
 

 پ) زبرمتنيت در مثنوي طاقديس و مثنوي معنوي
ژنت قابل تبيين است.  "زبرمتنيت"با نظرية  "سرمتن"در مورد مثنوي طاقديس گاهي 

كند كه هم به حكايتي از مثنوي اشاره دارد و هم بدين صورت كه نراقي حكايتي را بيان مي
حكايت مثنوي طاقديس به ، ت طبق ديدگاه ژنتبه حديث يا روايتي قرآني. در اين حال

عنوان زبرمتن به طور همزمان با حكايت مثنوي به عنوان زير متن و قرآن به عنوان سر 
 متن ارتباط بينامتني دارد: 

 
 ) نمونة نخست1پ. 

 زبر متن: لرُي كه رندان فريبش دادند
ــلان    « ــت ك ــري زف ــك ل ــتان ي از لرس

 ـ   ودكشك و پشم و مـيش و گـاو آورده ب
ــرد آن ــدان و فروخــت   ب ــه مي ــا را ب ه

 

ــه شـــهر اصـــفهان      ــوبتي آمـــد بـ نـ
ــود   ــر سـ ــوداگري از بهـ ــد سـ ــا كنـ تـ
»زر گرفــت و كــرد در هميــان و دوخــت

 ) 307: 1362، (نراقي 
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برند و بعد از اتمام او را به دكان غذا خوري مي، فريبندرندان لري را كه پول دارد مي
گريزند. لر هر چه كه از راه تجارت در آورده بود مي كنند و از صحنهضيافت او را رها مي

 دهد و دست خالي به ولايتش برمي گردد: به صاحب دكان مي
ــي « ــر ب ــرد  آن ل ــاز ك ــون ب ــاره همي چ

ــره  ــدان آن گ ــس ز دن ــيپ ــا م ــوده گش
الــدين نــيمهـر چــه گفــتم خواجــه ســهم 

ــي ــاز م ــين ب ــد از كم ــه آم ــر ك ــت ه گف
 

بــس گشــودن زان گــره آغــاز كــرد     
ــد  ــر دن ــد آه و دود  زي ــه ص ــت ب ان گف

ــرارين نــيم     ــار و پي ـــن رفيــق پ مـــ
ــهمدين  ــهمديني ســ ــهمديني ســ »ســ

 ) 310(همان:  
 "خر برفت و خر برفت و خر برفت"داستان مثنوي طاقديس كاملا تحت تأثير داستان 
هجو ساده لوحي به وضوح ديده ، مثنوي مولاناست. در طرح داستان و پي رنگ آن

خصيت مرد لر روستايي كه سادگي مضاعفي را همراه خود به ذهن شود. استفاده از شمي
توان دروغ را براي او آورد در هستة مركزي داستان ذكر شده است كه حتي با تلقين ميمي

 راست جلوه داد و بدين طريق او را فريفت. 
ها آيد. چند راس گاو و گوسفند و پشم آنمرد لري به هوس تجارت به شهر اصفهان مي

فروخت چند رند و زيرك او را زير ها را در ميدان شهر ميبا خود آورده بود. وقتي آنرا 
ها را گرفت و در هميانش نهاد و گره بر آن زد. ناگاه يكي از رندان به نظر داشتند. او پول

الدين لر خطاب كرد و با او آشنايي و صميميت آغاز كرد. لر نزد او آمد و او را خواجه سهم
كني نيستم. هر چه و گفت: اي عمو! اشتباه گرفتي من آن كسي كه تو گمان مي تعجب كرد

مرد رند اصرار به آشنايي با او داشت. در اين ميان رند دوم از راه رسيد و ، كردلر انكار مي
چهارم و پنجم. بعد از اين همه سخن ، گونه رند سومهمان كار اولي را تكرار كرد و همين

الدين لر است. با گرفت و باور كرد كه نامش خواجه سهمتحت تاثير قرار مي مرد لر، دروغ
پرسند. در اين ميانه تا چهل كلام شد و رندان از خانه و فرزندانشان ميهم رندان همراه و
خواستند او را به منزل خود دهد. هر كدام ميآيند و او سلامشان را پاسخ ميرند نزد او مي

قرار شد او را به دكان (غذاخوري) ببرند و از او پذيرايي كنند. چهل مرد  ببرند و در نهايت
هر گونه سفارشي براي خواجه و خود دادند از ميوه و حلوا و مرغ بريان و كباب همه 

اي دكان را ترك كردند. در نهايت خواجة لر هر چه خوردند و بعد از آن هر يك به بهانه
است كه برود صاحب دكان جلويش را گرفت و پول منتظر شد از هيچ كس خبري نشد. خو

ها را مطالبه كرد. او به اشتباه و ساده لوحي خود پي برد و سوار خرش شد و خوردني
 دست خالي و با حسرت فراوان به شهرش بازگشت. 
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 زير متن: مثنوي 
نظير اين داستان در دفتر دوم مثنوي مولوي در شصت و نه بيت با مضموني مشابه 

شده است ولي در طاقديس در صفة دوم و در صد وهشت بيت. درون مايه و يا سروده 
گيري موضوع اصلي هر دو داستان هجو ساده لوحي و حماقت است و در پايان هم نتيجه

توان با تلقين و وسوسه فريفت. آن مبتني بر اين فرض است كه افراد ساده لوح را مي
ر است ولي لحني به شدت عارفانه دارد. زمان تكوتاه تر وساختارحكايت درمثنوي خلاصه

گيري اخلاقي و انتقال و مكان در هر دو اثر كاملا مشخص نشده است و هدف فقط نتيجه
 مضمون به مخاطب بوده است. 

 المستظرفالبلاغه وسر متن: نهج
 ند: ااند و نوشتهگيري كردهفروزانفر پيشينه و مآخذ اين داستان را در ديگر متون ادبي پي

 مآخذ آن حكايت ذيل است: «
الوزيرِ المحدث اَكُولاَ دخَلَ يوماً عليَالشَّاعرِالعلّافالعلّاف والد أَبي بكرِ بنِو كَانَ ابَوالحسنِ

ماء و ملحٍ ثمُ قَدم لهَ الوزيرُ أَن يِوخَذُ حماره فَيذبح و يطبخُ بِالمهلَّبي فَأَمرَاَبِي بكرٍ محمد بنِ
البقَرِ و يستطَيبه حتي أَتيَ علَيه فلَمَا خَرَج ليركب الوزيرِ فَاَكَلَ فَهو يظُنُّه لَحمعلَي مائدةِ

َابوالحسن علافطلَب) كوفي جف فقَيلَ لَه ارماز ، پدر ابوبكر بن علاف شاعر محدث، الح
ني بود كه به پرخوري شهرت داشت. روزي به حضور ابوبكر محمد بن مهلبي وزير كسا

رسيد. وزير دستور داد الاغ وي را ذبح كردند و همراه با آب و نمك پختند و بر سر سفره 
برايش لذت ، خورد و به اين گمان كه گوشت گاو استمي چنانهمحاضر كردند. ابوالحسن 

اكنون در شكمت هم بش را خواست. به وي گفتند مركبتبخش بود. هنگام بازگشت مرك
 نقل شده است:  164صفحة  1جاي دارد!) و نظير آن حكايتي است كه در المستظرف ج 

رَهيسرَّ مم و و همارح َله لضِّيافَةِ فَذُبحل وهعفَد مارِهح باكر وه وماً بِقَومٍ وي ذكُورالم
قَد و خوُهيك روز طَب كطني بف وه فَثيلَ لَه هبركيل همارح َطَلب حا أصَبفلََم كلَُّه فأَكَلََه لَه وهم

سوار بر الاغش بر قومي گذشت. او را به ضيافت فرا خواندند اما در غيابش  "ميسره"همين
طعام مفصلي خورد (و  از وي پذيرايي كردند. او، الاغ وي را ذبح كردند و پختند و با آن

اكنون الاغ در شكمت هم جا ماند) فردا به عزم رفتن الاغش را طلبيد. گفتندشب را آن
 ) 170: 1381، (فروزانفر» جاي دارد!
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 ) نمونة دوم2پ. 
 زبر متن: عبدالمطلب و ابرهه

ق ابرهه كه قصد نابودي خانة خدا را دارد. در نزديكي كعبه اطرا، در مثنوي طاقديس
افتند. عبدالمطلب كه بزرگ قريش است به كند. مردم كعبه به وحشت و اضطراب ميمي

انديشد كه از او خواهد خواست كه خانة خدا را نابود رود. ابرهه ميسمت سپاه ابرهه مي
كند كه در سپاه ابرهه هستند. نكند اما عبدالمطلب تنها درخواست استرداد شترانش را مي

، پرسد چرا درخواست نكردي كه به كعبه حمله نكنمي از او ميوقتي ابرهه باشگفت
 دهد كه صاحب آن خود محافظت خواهد كرد: عبدالمطلب پاسخ مي

مــــن خداونــــدم شــــترها را ولــــي«
ــرد    ــت ك ــدم درخواس ــتر را باي ــن ش م

اي را كــو خداونــدش خداســت  خانــه
 

خانــــه راباشــــد خداونــــدي قــــوي 
كار خانـه خواهـد او خـود راسـت كـرد     

 ـ »خن در حـق آن از مـن سزاسـت   كي س
 ). 161: 1362، (نراقي 

يابد و هنگامي كعبه به ماجراي عاشورا پيوند مي، در ادامة اين حكايت از طريق تمثيل 
 ركاب در سرفرازان و جوانان و جانبازان خيل، گيردمي پيش در را كربلا راه كه امام حسين

 رسند: مي "نينوا" به اويند تا
ــه« ــ كعب ــا ودمقص ــن م ــزل اي ــت من اس

 

»اسـت  گـل  در جـا ايـن  عـالم  جان پاي 
 ) 421همان: ( 

 و طلبندمي ميدان رخصت و بوسندمي ادب ياران امام حسين زمين گاه كربلادر جولان
نمروديان  كينه آتش در وار ابراهيم امام. سازندمي بزرگ قرباني آن قرباني را خويش جان
 : ماندمي تنها

ــق« ــي عش ــتم ــل اي گف ــار خلي روزگ
ــو ــو كــ ــاني را تــ ــدا؟ راه قربــ خــ
گلشـــنم هـــاي غنچـــه اينـــك: گفـــت

اينـــك آمـــد بـــاز بـــاد مهرگـــان    
 

وار ابــــراهيم آتــــش در رويمــــي 
ــا ــه ت ــت ب ــود دس ــي خ ــدا را آن كن ف

روشـــنم چشـــم دوهـــاي روشـــني
»هـــا را بـــرد بـــاد از گلســـتانغنچـــه

 ) 429(همان:    
 رودمياش هماه شش كودك سراغ، دوست مناي در قرباني همه آن از پس، شهداالسيد

 ببرد:  گاهقربان به هم را او تا
ــن   هـــان بياريـــدآن يكـــي فرزنـــد مـــن« ــد مــ ــاوة دلبنــ ــي نوبــ وان يكــ
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ــه بياريـــدش! هـــين بـــرم قربانگـــه بـ
 

»بــرم شــه ســوي بــه مهمــاني بهــر
 ) 429همان: ( 

 گيرد. مي پايان كربلا ماجراي با بنابراين روايت نراقي
 ابرهه زير متن: سپاه

شود. اين داستان به عنوان يك در دفتر ششم مثنوي به داستان قرآني ابرهه اشاره مي
شود. داستان با خرده حكايت و تمثيلي در دل حكايت اصلي آمده و شامل يازده بيت مي

شود و مولانا نيت ابرهه را مرده (ميت) ساختن بيان نيت ابرهه در حمله به كعبه آغاز مي
افتد و خيال و توهم ابرهه داند اما در ادامه ماجراي ابابيل اتفاق مي(حي) ميتمامي زندگان 

گر شود و در عوض مردم فقير مكه با تصاحب اموال سپاه ابرهه توانهمگي نابود مي
  ).1120-1119: 6د، (مثنوي معنويشوند مي

 سر متن: قرآن (سوره ابابيل) 
وايت مثنوي معنوي (زير متن) متاثر از هم روايت مثنوي طاقديس (زبر متن) و هم ر
 اشاره فيل اصحاب داستان به سوره اين آيات مبارك سورة فيل در قرآن مجيد هستند. در

 با تعالى خداى كردند و حركت معظمه كعبه تخريب قصد به خود ديار از كه كند مى
 صورت به و كرد هلاكشان آنان سر بر سنگى هاىكلوخ باريدن و با مرغان ابابيل فرستادن
 درآورد:  شان جويده گوشت
َتر أَلمفلَ كَيفَع كبابِ رحيلِالبأَِص1﴿ ف﴾ لْ أَلَمعجي مهدي كَييلٍ فْلَ ﴾2﴿ تضَلسأَرو هِملَيع 

  مأْكُولٍ كعَصف فجَعلَهم ﴾4﴿ سجيلٍ منْ بِحجارةٍ تَرْميهِم ﴾3﴿ أَبابِيلَ طَيراً
 تباهى در را نيرنگشان آيا »1«؟كرد چه سواران فيل با پروردگارت كه اىندانسته آيا 
 پرندگانى گروه گروه آنان ضد بر و »2«! ]  ؟نساخت آب بر نقش را آنان ونقشه[ نداد قرار

 را آنان همه سرانجام »4«. افكندندمى گل سنگ نوع از هايىسنگ آنان بر] كه[ »3«؛ فرستاد
 ) 5-1(فيل/ . داد قرار شده يدهجو كاه چون
با اين وجود روايت قرآني حكايت ابرهه و ابابيل بسيار موجز و مختصر است و  

 جزييات روايي مثنوي معنوي و مثنوي طاقديس را ندارد. 
 

 ت) گشتار كيفي و كمي
تغيير در حجم يا ، هاي جديدهاي ايجاد و خلق متنيكي از راه، بر طبق نظرية ژنت

در آن گشتار كمي ، بود Aتر از متن فشرده Bاگر متن «هاي پيشين است. اي متنمحتو
بود در آن  Aتر از متن گسترده Bولي اگر متن ، خلاصه كردن يا كاهش متن رخ داده است
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گاهي علاوه بر تغيير  ).1972: 150، (ژنت» از گشتار كمي افزايش متن استفاده شده است
شود كه به آن گشتار كيفي و كمي گفته ا نيز در متن تغيير ايجاد ميدر حجم از نظر محتو

شود. ارتباط بينامتني بين حكايات مثنوي طاقديس و مثنوي معنوي عمدتاً همراه با مي
نراقي در بازتعريف حكايات مولانا هم از نظر ، گشتار كيفي و كمي است. به ديگر سخن

 پديد آورده است. تغييراتي ، حجم و هم از نظر محتوا
 
 ) نمونة نخست (افزايش متن) 1ت. 
در مثنوي طاقديس محصول گشتار كمي و كيفي  "ابرهه  و عبدالمطلب"حكايت  

ها در در مثنوي معنوي است (به اين دو حكايت و ارتباط بينامتني آن "سپاه ابرهه"حكايت 
ي از نوع افزايش متن اتفاق گشتار كم، قسمت قبلي همين مقاله اشاره شد). در اين حكايت

 دوازده مقابل در بيت و هفتاد و چهار صديك با طاقديس افتد؛ بدين صورت كه متنمي
در اين حكايت گشتار  چنينهمحجم بسيار بيشتري است.  مثنوي معنوي شامل متن بيت

در  افتد كه نراقي تحت تاثير مذهبي كه دارد (تشيع)كيفي عمدتاً حول اين مساله اتفاق مي
هاي متن قبلي تغيير ايجاد كرده و مقصود خويش از بيان حكايت را تغيير كيفيت بن مايه

 گاهجلوه و است ديگري گاهقربان كه زندمي عاشورا به نقبي دهد. او در انتهاي متنمي
 كوي سر در كه آوردمي پيغام آله و عليه االلهصلي رسول حضرت به، جبرئيل. راستين عشقي

 رسولان برترين، رسول آن چون و آيد فراهم رضا تيغهاي كشته ازهايي پشته وفا بايد
نيز  آله و عليه االلهصلي خدا رسول. باشد قرباني بالاترين بايد هم او قرباني پس، است

 : است دادن قرباني به حاضر، خليل ابراهيم ازتر عاشقانه
آورش  پيغـــام بـــه پيغمبـــر گفـــت«

ــاش ــودي ك ــد ب ــينم ص ــان در حس جه
اســت مــن جــان علــي بــن حســين گــر

 

پيكـرش   ايـن  و سـر  ايـن  و حسين كاين 
ــي ــان كردمـ ــلطان آن قربـ ــان سـ جـ

»اسـت  مـن  سـلطان  بهـر  خوش دل جان
 ) 418: 1362، نراقي(   

، داشت پي در را اسماعيل رضاي و اذن، ابراهيم سوي از امر اطاعت كه گونهناهم
 را خويش تسليم و رضا مراتب، است قضيه ديگر فطر علي كه بن حسين بايد هم جااين

 كند. مي مطرح، حسين ،اشهنوادة برگزيد با را حق پيام، پيامبر. كند ابراز
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 ) نمونة دوم (كاهش متن) 2ت. 
 در در "رسدفصد) كه نشتر به بدن ليلي مي را (از فصاد مجنون كردن منع"حكايت 

بيان اتحاد عاشق و  "ر كمي و كيفي حكايت محصول گشتا طاقديس مثنوي دوم صفة
در دفتر پنجم مثنوي است. حكايت نراقي نوزده بيت و حكايت  "معشوق از روي حقيقت

شود و طبق نظر ژنت اين گشتار از نوع كاهش متن مولانا شامل بيست و يك بيت مي
تصر است. كاركرد ارجاعي كه در عنوان داستان مثنوي طاقديس آورده است توضيحي مخ

بيان اتحاد عاشق و معشوق از روي "است ولي در مثنوي مولوي تفضيل بيشتري دارد: 
صورت است نياز است چنان كه آينه بيحقيقت اگر چه متضادند از روي آن كه نياز ضد بي

است در حقيقت كي صورتي ضد صورت است و لكن ميان ايشان اتحاديو ساده است و بي
 . )827: 5د، (مثنوي "الاشارهيكفيهشرح آن دراز است و العاقل 

شود و هنگامي كه طبيب شود كه مجنون بيمار ميروايت مثنوي بدين شكل آغاز مي
 شود: آه از نهاد مجنون بلند مي، براي علاج او قصد فصد كردن دارد

ــازوش« ــت ب ــت و بس ــيش آن گرف او  ن
ــزد ــود م ــتان خ ــرك و بس ــد ت ــن فص ك

 

ــگ  ــر بان ــان در زد ب ــق آن زم ــوعش خ
»كهــن جســم بــرو گــو بميــرم گــر

 

 . )827: 5د، (مثنوي 
پرسد تو كه شب و روز با درندگان در صحرا آيد و از او ميطبيب به شگفت در مي

 هراسي: اي چگونه از زخم نيشتر ميهمدم هستي و مصايب فراواني را تحمل كرده
ــت« ــر گف ــه از آخ ــي چ ــن  ترســيم ازي

هدد و گـور  هـر  و خـرس  و گرگ و شير
بشــر بــوي تــو ز آيدشــان نــه مــي

 

ــون  ــي چ ــينم ــو ترس ــير از ت ــرين  ش ع
ــرد ــر گ ــرد ب ــو گ ــب ت ــرد ش ــده گ آم

ــي ز ــق انبه ــد و عش ــدر وج ــر ان »جگ
 

 . )827: 5د، (مثنوي
جاست كه سرتاسر ترسم نكته در اينگويد من از نيشتر تو نميمجنون در پاسخ مي 

زني زني گويي بر ليلي نيشتر مير ميوجودم از عشق ليلي پر است و تو كه بر رگ من نيشت
 توانم تحمل كنم: و من نمي

پرســت  مــن وجــود ليلــي از ليــك«
كنـــي فصـــدم گـــر فصـــاد اي ترســـم

اســتروشــني دل او كــه عقلــي آن دانــد
 

ــن  ــدف اي ــر ص ــفات از پ ــت آن ص درس
ـــاگاه را نيـــــش ــر نـ ــي بـ ــي ليلـ زنـ

ــان در ــي مي ــن و ليل ــرق م ــت ف »نيس
 

 . )827: 5د، (مثنوي
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شود كه روزي مجنون تب شديدي كرد. گونه آغاز مير حكايت طاقديس روايت ايند 
طبيب برايش رگ زني يا فصد را تجويز كرد. فصاد بازوي او را بست و خواست نشتر زند. 

خواهي بزني از ليلي پر است. فصاد رگ ديگري را مجنون به او گفت: اين رگي كه مي
دست ، گفت: اين رگ جايگاه ليلي است. استاد فصادبرگزيد كه مجنون باز ممانعت كرد و 

هاي مجنون رو به رو شد. در نهايت مزد استاد ديگر را خواست رگ زند كه با همان پاسخ
 كند: دهد و او را مرخص ميرا مي

ــي آن« ــاد داد  درهمـ ــه آن فصـ ــه بـ گـ  
ــام   ــي مقـ ــم ليلـ ــر رگـ ــدر هـ  دارد انـ
ــتم    ــون نيس ــاد مجن ــود اي فص ــن خ  م

ــه   ــن رگ چ ــن م ــغ از ت ــايي ز تي بگش  
 

ــتاد راد    ــزدت اي اسـ ــك مـ ــت اينـ گفـ
ــام      ــود او را كنـ ــويم بـ ــن مـ ــر بـ هـ
ــتم    ــي اس ــيم ليل ــن ن ــتم م ــه هس ــر چ ه

ــي     ــد ب ــي آي ــر ليل ــو ب ــغ ت ــغتي »دري
 ) 187: 1362، (نراقي 

 ) نتيجهث
چه كه در نظرية پيرامتنيت ژنت از آن به عنوان دهد آنهاي اين پژوهش نشان مييافته

هاي مثنوي نقش كليدي در تكامل و فهم داستان يا حكايت، دشوياد مي "سرمتن"
طاقديس و مثنوي معنوي دارد. هم مولانا و هم نراقي براي تبيين فرم و انديشه در حكايات 

بهره  "سرمتن"متون عرفاني پيشين به عنوان ، فرهنگ عاميانه، خويش از قصص قرآني
ها را نتيجة ارتباط توان حاصل كار آناند و بنابراين براساس نظرية ژنت ميجسته

 اند. اي دانست كه با ديگر متون برقرار ساختهبينامتني
بسياري از حكايات مثنوي طاقديس و مثنوي معنوي به طور مشابه از قصص قرآني  

يا آيات و روايات اسلامي (سرمتن) گرفته شده است. بسياري از حكايات زبرمتن (مثنوي 
اند ريشه در يك سرمتن (قصص و تن (مثنوي معنوي) گرفته شدهطاقديس) كه از زيرم
 روايات ديني) دارند. 

مولانا در استفاده از متون پيشين و نراقي در تقليد و پيروي از مولانا  كهاينبالاخره 
ها و حكايات مولوي گاهي از گشتار اقتباس كامل نداشته و با تغيير حجم و محتواي قصه

 ر كمي و كيفي استفاده كرده است. كمي و گاهي از گشتا
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